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  چكيده

ادبيـات معاصـر ايـران اسـت و بـه دليـل        تأثيرگـذار در  اي آشنا و ه جلال آل احمد نويسند

هـاي   هـا و جـدل   هاي فردي و شرايط اجتماعي عصرش، از افرادي اسـت كـه بحـث    ويژگي

كه ويژگي مهم آثار آل احمد ايـن اسـت    ر آن استباين مقاله . است درباره او شدهفراواني 

تـوان   و به همين دليـل مـي  كه بيشتر از آنكه ادبي و داستاني باشد، تاريخي و مستند است 

صادق و با به لحاظ شخصيتي او . تاريخ و فرهنگ دوران جلال را در آثار او خواند و دريافت

اش اهل ريا و دورويي نبود و اين  هاي سياسي و اجتماعي بود و در فعاليت صراحت در كلام

 ـ  هايش واقعيت ويژگي او در آثارش نيز منعكس شده است، او در داستان ي پـرده بـه   هـا را ب

با تأكيد بـر سـه   (در مقاله سعي شده است با مطالعه دقيق آثار ادبي جلال . كشد تصوير مي

شـده از آثـار او،    هـاي منتشـر   ، مراجعه به نقد)القلم و نفرين زمين اثر مدير مدرسه، نون و

هاي جلال آل احمـد، تصـويري از    نامه هاي تاريخي و زندگي برداري از كتاب مطالعه و فيش

. ه شودئضاع اجتماعي، فرهنگي و سياسي دوران اين نويسنده نام آشناي ادبيات معاصر ارااو

شود كه جلال در خلق آثار ادبي و داستاني خود، بسـيار   اين مقاله به اين نتيجه منتهي مي

او  به تاريخ و واقعيات اطرافش توجه داشته است و زندگي شخصي و تاريخ عصرش در آثـار 

  . اردانعكاس چشمگيري د
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   مقدمه

هاي فراواني  ها و كتاب با توجه به اينكه جلال آل احمد از نويسندگان مهم معاصر است، مقاله

ها  ثارش را موضوع پايان نامهاست و محققان و دانشجويان زيادي زندگي و آ منتشر شدهاو  درباره

هاي دانشگاهي، بسياري از اين آثار به  اند كه در عناوين مقالات و رساله ه هاي خود قرارداد و رساله

ها و مقالات براي استنتاج مطالب اين مقاله بكار گرفته شد  تعدادي از اين كتاب. خورد چشم مي

  . Ĥخذ آورده شده استكه در پايان اسامي بعضي از آنها در بخش منابع و م

 هان قرار ها مورد توجه دانش پژو آثار جلال آل احمد از جنبه سياسي و اجتماعي هم بار

زيرا آل احمد . ها تهيه يا چاپ شده است گرفته است و آثار تحقيقي فراواني در اين جنبه

از  .شخصيتي سياسي هم دارد و مرگ مشكوك او باعث شد كه توجه بسياري را به او جلب شود

  :توان به موارد ذيل اشاره كرد ها مي جمله اين پژوهش

هاي  اين كتاب به بررسي زندگي، آثار و انديشه. به قلم حسين ميرزايي »جلال اهل قلم«. 1

نويسنده در بخش اول كتاب در ذيل عناويني چون زندگي و آثار، . جلال آل احمد اختصاص دارد

، به بحث و اوهاي اجتماعي عصر  ناه اجتماعي و بحرهاي فكري آل احمد، پايگاه و حلق زمينه

تري  در بخش دوم كتاب كه بخش مفصل. پردازد شخصيت مورد بحث خود مي دربارهبررسي 

ها و افكار جلال در موضوعاتي چون غربزدگي و روشنفكري  مورد نظر ش دراواست، به ك

استخراج  -اي تحليلي و غير ادبي اوه و بيشتر كتاب - هاي او هاي جلال را از كتاب پردازد و نظر مي

  .كند و بيان مي

آوري است،  اين كتاب كه جمع حيدر شجاعي - به كوشش قاسم ميرآخوري »مرغ حق«. 2

اين مقالات داراي موضوعات متنوعي . شود هايي را در مورد جلال شامل مي ناها و گفتم مقاله

اين كتاب آثاري از سيمين  در. دده در مورد جلال به خواننده مي ارزشمندياست و اطلاعات 

  .به چاپ رسيده است.... دانشور، شمس آل احمد، قاسمعلي فراست، طاهره صفارزاده و

ش و جستجوي اواو در ك. جلال آل احمد روحي پرشور و ماجراجو داشته استبه هر روي 

همواره  مسلك و آييني را بررسي كرد و گاه آزمود، اما او حقيقت به هر وادي پا گذاشت و هر

آل احمد وقتي به حزب توده پيوست راهي را . مسلمان بود و هيچگاه ايمان خود را منكر نشد

 1320هاي استعمارگران در دهه  هاي درباريان و غارت رفت كه بسياري از كساني كه از دزدي

ه اما او اين اصالت را داشت كه به محض اينك. همين كار را كردند شمسي به ستوده آمده بودند،

اين تعبير ( »زند دارد زير لواي اجانب سينه مي«اي از وابستگي حزب توده ديد و فهميد كه  نهانش

اي  ه علاوه بر مبارزات سياسي، جلال نويسند. ، خود را كنار كشيد)از خود جلال آل احمد است

د و هاي بلن ههايشان را فهميد، با انديش ها و رنج مردمي بود كه چون آنها زندگي كرد، درد

ها سبب شد كه  اين ويژگي. روشنفكرانه آنها را تحليل كرد و با نثر ويژه خود به نگارش درآورد
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هاي فراواني تاكنون  ها و كتاب جلال آل احمد از نويسندگان مهم معاصر كشورمان شود و مقاله

 . او به چاپ برسد درباره

و فرهنگ بدون تحريف سخن ديگر اينكه ادبيات همواره يكي از بكرترين منابع تاريخ 

ها در آن  دخل و تصرف قدرت گيرد، معمولاً ت ميأادبيات چون از ضمير نويسنده نش. هاست ملت

كند؛ در  ها كمك مي راه ندارد و به همين دليل از منابعي است كه به درك بهتر تاريخ واقعي ملت

جلال از آثارش  اين مقاله سعي شده است زوايايي از زندگي سياسي و اجتماعي مردم دوران

در مقاله حاضر سه اثر داستاني بلند جلال آل . استخراج و در برابر ديد خوانندگان قرارگيرد

  : اجمد

از جنبــه  )1346(نفــرين زمــين  -3 )1340(نــون والقلــم  -2 )1337(مــدير مدرســه  -1

  .گيرد هاي سياسي و اجتماعي پذيرفته است مورد بررسي قرار مي تاثيراتي كه از واقعيت

 شامل مجموعه داستان كوتاه، داستان بلند، و رمان از جلال منتشر )1(تاكنون ده اثر ادبي 

هرچند دو عنوان آخر بعد از او به (ها را خود جلال تنظيم كرده است  كه اين مجموعه شده است

هاي ديگري هم از آثار جلال به چاپ رسيده است كه غالبا از  ها و مجموعه گزيده). چاپ رسيد

  .اند ه ن مجموعه ده تايي سود بردهمي

آيد و سپس نقد مختصري از آن  اي از داستان و يا كتاب آورده مي در اين مقاله ابتدا خلاصه

  .شود شود و در بخش سوم، تأثيراتي كه در اثر منعكس شده است، بررسي و بيان مي ميارائه 

  

  »مديرمدرسه«كتاب 

  خلاصه داستان

با رابطه، رشوه و  استس و مشكلات خاص آن به تنگ آمده اي كه از كلاس در معلم مدرسه

تواند با خيال  از اين مي كند كه بعد او گمان مي. شود مدير مدرسه مي ،كمك دوست و آشنا

خود سير كند، اما از همان فرداي  دنيايهاي خود برسد و در  راحت در اتاقش بنشيند و به كار

هايي كه از  و بچه گوناگونهاي  مدرسه با معلم .نمايد مديريتش هر روز حادثه و يا مشكلي رخ مي

ها پيش بيني نشده و  زند كه براي مدير خيلي وقت اي هستند، شرايطي را رقم مي ه نوع خانواد هر

هايش كه  ساخته است، تا زمين »خرپول«مثلاً مدرسه را مردي به تعبير جلال . تحمل ناپذير است

آيند و خلاصه هركس به فكر  ها دير به مدرسه مي معلم. در اطراف مدرسه است، رونق بگيرد

. برند هاي كم درآمد هستند و از مشكل مالي رنج مي ها اغلب از خانواده بچه. منافع خود است

هاي  ها جواب بدهد و با دردسر هاي بچه هاي پدر و مادر ها و انتقاد مدير مدرسه بايستي به ايراد

افتد و سرانجام هم  ها به فكر استعفا مي ر حوادث مدرسه باردا و او در گير. مدرسه كنار بيايد

  .نويسد؛ چون روحياتش با اين كار سازگارنيست استعفاي خود را مي
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  نقد داستان

او در اين كتاب توانايي خود را . ترين كتاب ادبي جلال آل احمد است برجسته »مدير مدرسه«

نثري ابتكاري و زيبا به  »ير مدرسهمد«. ه استنوشتن اثري داستاني به نمايش گذاشت در

  .ها مورد تقليد نويسندگان جوان قرار گرفت كرد كه بارارائه دوستداران ادبيات داستاني فارسي 

زياد . سرسري هم نيست. خارگ براي من يك كار خيلي جدي نيست: ]جلال[« 

ها  نثرش هم زياد حساب كرده و كاركرده و دقيق و اين حرف. بش دلبسته نيستم

  .)92: آل احمد، ارزيابي شتابزده( »..ام،  ه اما پاي نثر مديرمدرسه من خيلي كاركرد... نيست

  

هايي كه خيلي از آثار جلال به آنها مبتلاست، خالي است و  گويي مدرسه از زياده داستان مدير

ن اتي رماظتوان با ملاح داستان بلند است هرچند مي »مدير مدرسه«. نثر پخته و منسجمي دارد

  .هم به آن گفت

به  »از روزگار رفته حكايت«و  »مديرمدرسه«، »دختررعيت«هاي داستان  ويژگي« 

ها و پرورش  شود اما در رمان تحول و تكوين شخصيت خصوصيت رمان نزديك مي

 ميرصادقي،( »شناسد بعد زماني آن نيز حدي ندارد درونمايه و موضوع محدوديتي نمي

1376 :270(.  

طنز مدير . شيريني خاصي به اثر بخشيده است »مديرمدرسه«ي داستان فضا طنز حاكم بر

  .رساند اي كه به باورپذيري و واقع نمايي داستان زياني نمي مدرسه به اندازه است و بگونه

  

  »مدير مدرسه«وقايع تاريخي در 

خود جلال است و يا در درجه پايينتر جلال در نوشتن اين  »مدير مدرسه«راوي داستان  

  . هاي شخصي خود است وابسته به زندگي و تجربه - مانند بسياري از ديگر آثارش - تانداس

هاي تاريخي متن،  توان با توجه به رويداد زمان وقايع داستان در متن مشخص نيست، ولي مي 

است و با توجه به اينكه راوي 1337زمان داستان را بدست آورد؛ تاريخ انتشار مدير مدرسه سال 

 30هاي دهه توانيم يكي از سال مي )2(گويد ه سال سابقه و تجربه خود در متن سخن مياز د) جلال(

مواردي از وقايع سياسي، تاريخي و . هاي داستان در نظر بگيريم را براي اتفاق )1336 بويژه(شمسي 

  : به قرار ذيل است به آنها اشاره شده است »مدير مدرسه«اوضاع اجتماعي كه در متن داستان 



   167 / آل احمد داستاني جلال ثير وقايع تاريخي در سه اثرأت

اش  لابد كلهمدرسه زنداني است ن روز وارسي فهميده بودم كه مدير قبلي هما« 

هم مد نشده بود كه بگويم  »گه خوردم نامه نويسي«هنوز ...داده  بوي قرمه سبزي مي

  .)10: همان( »ها از سولدوني در خواهد آمد يارو به اين زودي

شيانه علامت داس روي گچ ديوار با مداد قرمز و نه چندان درشت، به عجله و نا« 

  .)47: همان( »...كشيده بودند 

   اش يك ماهي بود از ترس فرمانداري نظامي وكلاس سوم كه معلم تركه...« 

  .)79: همان( »مخفي شده بود

ها سياست سركوب  در اين سال. گذشت مي 1332مرداد 28چهار سال از كودتاي  1336سال 

رژيم با . از روز كودتا شروع شده بود ادامه داشتها كه  شديد مخالفان حاكم بود و موج دستگيري

كرد و به  كرد، دنبال مي جديت فروپاشي كامل حزب توده را كه با نشان داس و چكش فعاليت مي

و تأييد ، اين اقدامات مورد داري دليل وابستگي اين حزب به شوروي يعني رقيب غرب سرمايه

  .بود آمريكاحمايت 

... .كه يك روز عصر، معلم كلاس چهار رفت زير ماشين  هنوز برف اول نباريده بود« 

ها كه تازگي در همان حوالي خانه گرفته بود تا آب و برق را با خودش  ييآمريكايكي از 

  .)63: همان( »...به محل بياورد

به ايران آمدند و ) 1320شهريور(ها در جريان جنگ جهاني دوم و اشغال ايران  ييآمريكا

مرداد، نقش  28در اوضاع ايران روز به روز بيشتر شد تا اينكه در كودتاي  حضور و دخالت آنها

. اصلي را در شكست نهضت مردمي و روي كار آمدن حكومت دست نشانده زاهدي، بازي كردند

جلال . ها را كنار زدند و خود در ايران يكه تاز ميدان شدند ها كم كم انگليسي ييآمريكابعد از آن 

ها و هر بيگانه ديگري در ايران عصباني بود و  ييآمريكاحضور ارباب منشانه  آل احمد همواره از

اينكه كتاب مدير مدرسه در يكي از شديدترين  رغم عليكرد؛  در همه آثارش از آن انتقاد مي

  :هاي رعب و وحشت بعد از كودتا نوشته شده است، اما اين رويه در آن ادامه يافته است فضا

اش را به دولار بگيرند و معلم كلاس چهار مدرسه  ختند تا اجارهسا ديگران خانه مي« 

دانستي كه خيابان و  مگر نمي]خطاب به معلم...[هاشان برود من زير ماشين مستاجر

هاي ساخت مملكتشان  راهنما و تمدن و اسفالت همه براي آنهايي است كه توي ماشين

   .)66-67: همان( »دنيا را زيرپا دارند؟

در توضيح . كتاب به استخدام معلم كلاس چهار در اصل چهار اشاره شده است 71صفحه  در

   :اصل چهار خوب است بدانيم كه
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، 1941ژانويه  20، در هنگام انتخاب به اين مقام در آمريكاترومن رييس جمهور « 

هاي خارج  امكان استفاده كشور«به چند نكته اشاره كرد كه چهارمين نكته آن مربوط به 

هاي  قرار داد مربوط به استفاده از كمك. بود »هاي طرح مارشال اروپا از كمك از قاره

اصل چهار توسط ايران، در زمان نخست وزيري رزم آرا امضاشد و تقريبا تا اواخر نخست 

  .)156: 1371آوري، ( »وزيري دكتر اقبال تداوم يافت

ساد مالي و اخلاقي رايج در از نكات ديگري كه در داستان مدير مدرسه به آن پرداخته شده، ف

داستان، كارمندان اداره فرهنگ با خالي  چهلدر صفحه . است سينظام آموزش و پرورش دهه 

دهند؛  گذاشتن جاي مقدار زغال تحويلي در بيجك، صريح، پيشنهاد غير قانوني به مدير مي

د و بعدا در جايي گيرد، بيشتر بنويس يعني اينكه مدير مقدار زغالي را كه در مدرسه تحويل مي(

  !).ديگر توقع جبران داشته باشد

اي  هاي مدرسه هم با ديدن جنس مخالف، رفتار مناسبي ندارند و اوضاع حتي به گونه معلم

شود و به  شود، پشيمان مي است كه دختر خانمي كه به عنوان معلم جديد به مدرسه معرفي مي

  :آيد مدرسه نمي

شش تا عكس در آورد، گذاشت روي . ...ل آمديك روز صبح، يكي از اولياي اطفا« 

لخت لخت و هركدام بيك حالت و در هرحالت هزار عور . شش تا عكس زن لخت. ميزم

ها را داده به پسر آقا تا  خلاصه اينكه معلم كاردستي كلاس پنجم اين عكس ...و اطوار

-54: دير مدرسهم( »آنها را روي تخته سه لايي بچسباند و دروش را سمباده بزند و بياورد

52(.  

  

هاي خودش كرده  مدرسه با پول كسي ساخته شده است كه اساسا اين كار را براي رونق زمين 

و به نوعي سر مردم و دولت كلاه گذاشته است، زيرا مكان ساخت مدرسه مكاني مناسب نيست و 

  : با جاده اصلي فاصله زيادي دارد

. شد دتر از آن تمام حياط مدرسه گل ميباريد تمام كوهپايه و ب وقتي كه باران مي« 

هاي صبح ده برابر شده  عده غايب .اينجا هم مسئله كفش بود .بود مدرسه سوت و كور... 

  .)41: همان( »توانست درس بدهد بود و ساعت اول هيچ معلمي نمي

هاي كم درآمد هستند كه حتي  هاي مدرسه از خانواده در داستان مدير مدرسه، غالب بچه

اي است كه مدير مدرسه به  اين وضع به گونه. آمدن و رفتن به مدرسه كفش مناسب ندارندبراي 

رود و تن به نوعي  هاي منطقه، به نزد آنها مي ها براي درخواست كمك از پولدار همراه دوتا از معلم

  :خيلي گران است) كه روحيات جلال را دارد(اين عمل براي مديرمدرسه . دهد گدايي مي
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دو روز ...ها؟ در بي كفش و كلاهي شان مقصر بودم؟ مرا چه به اين گدايي مگر من« 

نگاه ] دانش آموزان[كشيدم توي صورت يك كدام شان خجالت مي. تمام مدرسه نرفتم

  .)51-52: همان( »كنم

سرخورده و نارحت از اوضاع و ) يعني خود جلال آل احمد(و خلاصه اينكه؛ مدير مدرسه 

اي كه شايد با اين  ه و تعليم و تربيت جامعه خود نگران آينده است، آيند احوال سياسي، اجتماعي

  :هاي درآن نباشد دانش آموزان، مبارز

نها آنقدر خواهند ترسيد و اها و امتح ديدم كه اين مردان آينده درين كلاس مي« 

ه ها و اعصابشان را آنقدر بوحشت خواهند انداخت كه وقتي ديپلمه بشوند يا ليسانسي مغز

 »!انباني از ترس و دلهره! آدمي انباشته از وحشت. اصلا آدم نوع جديدي خواهند شد

  .)107: همان(

  

  »نون والقلم«كتاب 

  خلاصه داستان

ميرزا اسدالله . گذرانند در شهري، ميرزا اسداالله و ميرزاعبدالزكي با شغل كتابت زندگي مي

كند، اما ميرزا عبدالزكي  فداي دنيا نمي دار است كه هيچگاه وظيفه و تعهد را مردي مومن و مردم

قصه،  مردم شهر. كند كاري مي كه وضع مال خوبي هم دارد، براي رسيدن به مال و دارايي هر

از سوي ديگر در اين . اند، كاري به كار كسي هم ندارند ه هرچند از ظلم و جور شاه به تنگ آمد

رهبر آنها . اي هستند ه كار و عقايد تازاند كه داراي اف ه شهر گروهي قلندر ابراز وجود كرد

 است كه خود را در خمره تيزآب انداخته و ناپديد شده است اما مريدانش اعتقاد »جعفرجفردان«

كنند و اسلحه و  كرد، براي همين هم خود را آماده ظهور او مي دارند كه روزي ظهور خواهد

كم كم خبر . سازند مي) تكه حكومت هم از ساخت آن عاجزاس(مهمات و حتي توپ جنگي 

رسد و آنها از توانايي قلندران در ساخت توپ به  قدرت و نيروي قلندران به دربار و شاه مي

گيرند براي مدت كوتاهي شهر  هايي از خطر قلندران تصميم مي درباريان براي ر. افتند وحشت مي

امان بمانند و هم  ست، دررا ترك كنند تا هم از نحسي ايام و زمانه كه منجم دربار رصد كرده ا

  .نشينند، فرود آيد اين مدت بر اريكه قدرت مي اين نحسي و بلا بر قلندران كه در

   

  داستان نقد

. هاي كهن نوشته شده است اي رمزآلود است كه به سبك و سياق داستان ، قصه»نون والقلم« 

تجربه ديگري در اين  »بهخونا«و داستان كوتاه  »ها سرگذشت كندو«جلال بجز در اين قصه و قصه 
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اي با جرات و صريح بوده است و به همين  ه جلال نويسند. ندارد - كه به چاپ رسيده باشد-قالب 

  :كند علت به اين شيوه نويسندگي توجه نمي

ولي اين تفنّن آخرين . ام ه كرد] تمثيل[گاهي وقتي هم تفنّني توي اين زمينه « 

بره به  گاهي وقتا آدم پناه مي. من اهل صراحتم. نهك سيرم نمي. بود »القلم و نون«حدش 

فرار  »والقلم نون«توي .... ها بازي اين قر و اطفار نويسندگي، يعني تكنيك و ازين حقه

 »تونستم حرفام رو صريح بزنم نمي. چون چاره نداشتم. هاي ام به همچه استعار ه كرد

   .)99: ارزيابي شتابزده(

ترين اثر ادبي جلال است و در  بزرگكميت، به لحاظ  »فرين زمينن«از رمان  القلم بعد نون و

  :نوع خود سرگرم كننده و جذاب است

اگه دفعة . تونم ارزش زيادي قايل بشم نمي »ها سرگذشت كندو«باز براي : آل احمد« 

ارزش . چرا »والقلم نون«ولي براي . ...ديگه چاپش كنم، عوضش خواهم كرد تا يه حدودي

اما به هر صورت يك كار . ربة خودم رو گذاشتم توي يك زبون كنايييك تج. قايلم

  .)103 :همان( »نميشه عوضش كرد. يه جدي

جانم دلم كه «اين قصه نثري صميمي و روان دارد و هرگاه نويسنده با عباراتي چون  

   :كند مي زند، قصه لطافت بيشتري پيدا با خواننده حرف مي »شماباشيد

يكي بود . ام رسه، زبون عوام رو گرفته اگر نثرش به نظر خاص مي »نون و القلم«... « 

  .)93: همان( »راحت. يكي نبود

رود و وقايع قصه سير منطقي خود را دارد و يكي  خوب پيش مي غالباً »نون و القلم« طرح قصه

يب، ها كردن ميدان براي رق افتد، اما خروج شاه و درباريان از شهر و ر پس از ديگري اتفاق مي

قلندران هم بدون . شد ميارائه چندان معقول نيست و خوب بود دلايل بيشتري براي اين كار 

هاي  شخصيت. اند در اين باره نداشته يهاي هگيرند و انگار برنام برنامه قبلي شهر را در دست مي

قش خود اند و در قصه ن ه هايي باورپذيرند و خوب طراحي شد براي خواننده آدم »نون والقلم«قصه 

  : در اين زمينه ميرعابديني نظر ديگري دارند. كنند را درست ايفا مي

هايي زنده درباره  ها و حادثه آل احمد در نون والقلم نتوانست با تخيل هنري، آدم« 

دهد و احتياجي  جنگ و انقلاب بسازد، اما در مدير مدرسه چون از خودش گزارش مي

  .)252: 1383ميرعابديني، ( »شود ق ميهاي گسترده ندارد، موف به خلق حادثه

  . شود ، در يك پيش درآمد و هفت مجلس و يك پس داستان روايت مي»نون والقلم«قصه 
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  »نون والقلم«وقايع تاريخي در 

  : نوشته است »نون و القلم«جلال در مورد قصه  

 كه به سنت قصه گويي –1340سال  –را  »نون و القلم«و پيش از آن نيز قصه ...« 

هاي چپ معاصر را براي فرار از  شرقي است و در آن چون و چراي شكست نهضت

  .)79 :1376 آل احمد،( »مزاحمت سانسور در يك دوره تاريخي گذاشتم و وارسيده

هاي  هايي از مبارزه به دنبال نشانه دباي »نون و القلم«هاي قصه  باتوجه به گفته جلال در لايه

منتشر كرده  1340او اين قصه را در سال . و عقايد آنها سنجيدچپ بود و هرچيزي را با اهداف 

هاي  ها را شروع بازگشت جلال آل احمد به هويت ديني و انزجار از سال است و محققان اين سال

در اين قصه ميرزا اسداالله خود جلال . دانند وابستگي به حزب توده و دلبستگي به ماركسيسم مي

جلال فرزندي نداشته است اما . زند هاي او را مي كند و حرف ان مياست و افكار و عقايد او را بي

يعني اينكه جلال آرزوي ديرينه خود را براي فرزند داشتن در وجود (ميرزا اسداالله دو فرزند دارد 

ميرزا اسداالله در قصه براي اداي  .)3()كند بخشد و نقص خود را كامل مي اسداالله تحقق مي ميرزا

شود كه با آنها همكاري  مي مخالفت با قلندران، مجبوررغم  عليتفاوت نباشد،  وظيفه كه آدمي بي

كند، اما ظاهر امر اين است كه در دنياي بيرون جلال آل احمد با رغبت به حزب توده پيوست و 

شايد ميرزا  .)4(ها و انحراف آنها پي نبرد با اين حزب و گروه همراهي كرد تا وقتي كه به وابستگي

گويد كه جلال هم به دليل نوع دوستي و براي مبارزه با حكومت ظلم و جور  ه ما مياسداالله ب

ورزد،  ميرزا اسداالله به مضاميني چون شهادت عشق مي. مجبور شد كه به حزب توده بپيوندد

  : ورزيد همانگونه كه جلال به آنها عشق مي

يح و علي و حلاج از دريچة چشم مس. بينم من تاريخ را از دريچة چشم شهدا مي... « 

   .)163 :1372 آل احمد،( »..نه از روي نوشته زرنگار حكماي به حكومت رسيده. و سهرودي

  : دهد بسيار قابل توجه است ميارائه اسداالله براي طرفداري خود از شهادت  دليلي كه ميرزا

كند، اما  دست ظلم را از جان و مال مردم كوتاه نميشهادت درست است كه « 

مسلط به روح مردم خاطرة شهداست، و همين . گيرد را از روح مردم مي سلطة ظلم

  .)226 :1372 آل احمد،( »است بار امانت

هاي آنها با عامه مردم  اعتقاد و نظر. هستند ها اي ه تودالقلم سمبل و نشان  قلندران قصه نون و

  : فرق دارد

نها است و اخلاصه اعتقادشان اين بود كه به جاي پرستيدن خدايي كه در آسم... « 

بشر خاكي را بپرستيم تا شايد از اين ... هاي مافنگي ندارد احتياجي به نماز و روزة آدم
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تر برآورده  راه يك خرده بيشتر بهش رسيده باشيم و احتياجاتش را يك كمي بيش

  .)81 :همان آل احمد،( »باشيم

هستند و كاتبي به  ها اي ه تودقصه نون و القلم يك سري آدم قلندر حضور دارند كه نشان در 

هانه است و مانند رژيم زمان  حكومت هم كه شا. نام ميرزا اسداالله كه سمبل و نشان جلال است

  . نويسنده، غرق در فساد مالي و اخلاقي

ت نرسيدند بلكه قدرت آنها محدود به در مبارزاتشان در داخل ايران هيچگاه به قدر ها اي ه تود

آذربايجان باشد غائله در  ها اي ه تودشايد مهمترين خودنمايي . نواحي و مناطق خاصي بود

بعد از خودكشي هيتلر در ). رسند قلندران هم فقط در يك شهر از كشور قصه به قدرت مي(

. مال ايران طمع كردو پايان جنگ جهاني دوم، استالين به نفت ش) شمسي1324(ميلادي 1945

ها، چشم طمع به نفت  ها بود كه در برابر يغماي نفت جنوب توسط انگليسي همسايه شمالي مدت

استالين در مشورت با . شمال ايران داشت، اما ايران روي خوشي به او نشان نداده بود

ت آذربايجان له دموكرائايران، غا ميرجعفرباقراوف، رييس جمهور آذربايجان شوروي، براي فشار بر

پيشه وري كه . وري بود پيشه گزينه آنها براي اجراي اين طرح سيد جعفر. را طرح ريزي كرد

شد، به آذربايجان برگشت و حزب دموكرات آذربايجان را  اش در مجلس چهاردهم رد نامه اعتبار

كومت تاسيس و به دنبال آن حكومت خودمختار آذربايجان را اعلام كرد و خود را نخست وزير ح

قوام  1325در سال . بلافاصله شوروي حكومت جديد آذربايجان را به رسميت شناخت. ملي ناميد

ها، نيروي  السلطنه نخست وزير وقت ايران توانست با تدبير و سياست، ضمن جلب موافقت روس

ي مقاومت نكرد و با گروهي از وپيشه وري به دستور شور. نظامي به آذربايجان اعزام كند

هاي دولتي كشور در حالي وارد تبريز شدند كه زودتر از آن  نيرو. انش به شوروي گريختاطرافي

جلال   .)5()افتد لقلم هم همين اتفاق ميادر قصه نون و (مردم، شهر را در دست خود گرفته بودند 

 در اوجغائله القلم به وقايع آذربايجان توجه داشته است بعيد نيست چرا كه اين  در نوشتن نون و

نتيجه قصه . هاي جلال در حزب توده بوقوع پيوست و جلال را بشدت تحت تأثير قرار داد فعاليت

اي بود كه به ناگهان در جامعه آن روز  نون و القلم اين كه به نظر جلال حزب توده فرقه

حاكم توانست خود را به عنوان  خودنمايي كرد و به دليل اوضاع نابسامان، فقر، بي عدالتي و فساد

منجي مطرح كند، اما وقتي پاي عمل به ميان آمد به دليل وابستگي و مشكلات ماهيتي از 

  . امتحان، موفق بيرون نيامد

  

  »نفرين زمين«كتاب 

  خلاصه داستان

كه در شهر مدير مدرسه بوده است، به دليل فـروختن قـويي، از پرنـدگان حفاظـت      »آقامعلم«
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رسه روستا تنها معلمي است كه از شهر آمده است و چون او در مد. شود شده، به روستا تبعيد مي

هاي مدرسه روستا سـاكن   دوست دارد مستقل باشد به جاي اسكان در خانه اربابي در يكي از اتاق

هاي مختلـف را پنهـان كـرده     روستا در پس فضاي ساده و صميمي خود كوهي از رويداد. شود مي

علم با مـاه جـان، زن بيـوه آبـادي، همـه جـا پخـش        همان ابتداي ورود خبر ارتباط آقام در. است

شود با وساطت بي بي، ارباب پير و از پـا افتـاده ده، او را بـراي خـود      شود و آقامعلم مجبور مي مي

هاي اصلاحات ارضي هم  شود و خبر آوري و صنعت در ده پيدا مي هاي فن كم نشانه كم. صيغه كند

كنـد و جوانـان آبـادي بـه شـوق       هـا را مـي   ياي شهرراديو مدام تبليغ مزا. شود همه جا پخش مي

در گيردار اين حوادث آقا معلـم روز بـه روز   ... و  كنند رسيدن به رفاه و آسايش روستا را ترك مي

شـود،   هاي آنها بدل مي شود و به يكي از افراد مهم و اصلي جمع بيشتر به جامعه روستا نزديك مي

  . نددان تاحدي كه مردم او را از خودشان مي

  

  داستان نقد

نفرين زمين علاوه . باشد نيز جلال آل احمدرمان تنها شك رمان است و شايد  نفرين زمين بي

كند، مقطـع از تـاريخ را هـم روايـت      هاي خود كه از حد داستان بلند تجاوز مي بر تعداد شخصيت

در نفـرين  . دهـد  مـي  هـا قـرار   ناكند و اين ويژگي مهمي است كه نفرين زمين را در شمار رم ـ مي

دهـد و او را درگيـر    پخته و مناسب خود خواننده را در محيط رمان قرار مـي  زمين نويسنده با نثر

آنچه در اين كتاب از زندگي مردم روستا به تصوير كشيده، همه فقـر و  جلال كند، اما  ها مي ماجرا

و مشـكلات روسـتا   ئب مصـا نفرين زمين مدام خواننده را با . هاي آنها ها و رنج بدبختي است و درد

هـا و   داراي زيبـايي  كنـد درحـالي كـه ايـن زنـدگي مطمئنـاً       روبرو مـي 40و 30هاي دهه  در سال

  .هايي هم بوده كه خيلي كم به آن پرداخته شده است شيريني

بجـز آقـا   (هاي انسان دوستانه به كاري دست بزند  شخصيتي كه با انگيزه در نفرين زمين ما با

شويم و همه افراد بـه دنبـال منـافع خـود      آشنا نمي) بي بي مالك روستا هم تاحدودي و معلم آن

  . دهد واقعي جلوه مي هاي داستان را تك بعدي و غير هستند كه اين شخصيت

و  سـي هـاي   هـاي دهـه   را با دنياي روستا سرگرم كننده دارد و ما نفرين زمين داستاني روان و

ستان محوري ندارد كه همه حوادث در حـول آن  چند رمان نفرين زمين دا هر. كند آشنا ميچهل 

 گردش كند و با كشش و اضطرابي محوري خواننده را با خود همراه سازد، اما حـوادث پشـت سـر   

  .شود كه خواننده دچار خستگي نشود و آن را تا پايان پيگيري كند هم كتاب باعث مي

  »نفرين زمين«وقابع تاريخي در 

 حـوادث انـد و   طور كه محققان نوشـته  وشته است و همينن 1346 سال اين كتاب را درجلال 

  :دهد، داستان كتاب نفرين زمين مربوط به واقعه تاريخي اصلاح اراضي است كتاب نشان مي
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ام كه سرگذشت معلـم دهـي اسـت     ه فارغ شد »نفرين زمين«ها از چاپ  و همين روز« 

 ـ. گـذرد  اهـل ده مـي   در طول نه ماه از يك سال و آنچه بر او و ه قصـد گفـتن آخـرين    ب

ها درباره آب و كشت و زمين و لمسي كه وابستگي اقتصـادي بـه كمپـاني از آنهـا      حرف

كرده و اغتشاشي كه ناچار رخ داده و نيز به قصد ارزيـابي ديگـري خـلاف اعتقـاد عـوام      

سياستمداران و حكومت از قضيه فروش املاك كـه بـه اسـم اصـلاحات ارضـي جـايش       

  .)80و79: 1376آل احمد، ( »اند ه زد

هاي اصلاحي اوست كه به دليـل   هاي محمدرضا از مجموعه كار اصلاح اراضي يكي از عمده كار

تأثير بدي كه بر كشاورزي ايران گذاشت و نقش مهمي كه در كاهش توليد كشاورزي و در نتيجه 

ان در بـه عقيـده مورخ ـ  . وابستگي بيشتر كشور به بيگانگان داشت، مورد انتقاد بسياري قرار گرفت

 اي نيـاز  ه اي بود كه رژيم بـه تحـولات عمـد    اوايل دهه چهل شمسي اوضاع سياسي كشور به گونه

همچنـين در ايـن   . جلـوگيري كنـد  1332و 1331هـاي   داشت تا از بروز انقلابي ديگر مانند سـال 

ها هنوز هم دولت بر جمعيت انبوه روستايي نفوذي نداشت  روستا ها به دليل تسلط مالكان بر سال

صـاحب  ) هـا  به دليل همين نفوذ خـود در روسـتا  (هاي مجلس را  و مالكان، درصد بالايي از كرسي

زد كه دست مالكان را از  دست به اقدامي مي دجمعيت انبوه روستايي باي رژيم براي نفوذ بر. بودند

از سوي ديگر بـا درگذشـت آيـت الـه بروجـردي كـه       . ها كوتاه و دولت را جانشين آنها كند روستا

بشدت با اجراي طرح اصلاحات ارضي مخالف بود، رژيـم دسـت خـود را بـراي اجـراي اصـلاحات       

  . ديد اراضي باز

اي را به اجرا گذاشت كه لـوايح ششـگانه زيـر را شـامل      همه پرسي1341بهمن شش رژيم در 

  : شد مي

  ها شدن جنگل ملي .1

  هاي دولتي فروش سهام كارخانه .2

  ها ارخانهسهيم شدن كارگران در سود ك .3

  اصلاح قانون انتخابات .4

  تشكيل سپاه دانش .5

  اصلاحات ارضي .6

هـالي   بيست نفري از ا«: اشاره شده استپرسي  همهبه اين  »نفرين زمين«كتاب  264در صفحه 

 6گونه كه مشخص است بنـد   همان و »را ريختند توي كاميون و بردند مركز بخش براي راي دادن

به گفته رژيـم بـا   پرسي  همهاين . قانون اصلاحات ارضي اختصاص داشتبه اجراي پرسي  همهاين 

   :نظر موافق مردم برگزار شد و با اين پشتوانه به اجرا درآمد
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مجلـس،  21برگـزاري انتخابـات دوره    شاه براي منحـرف كـردن توجـه مـردم از    ...« 

اصـلاحات  بايست به اقدام بزرگ انحرافي دست بزند كه عبارت بود از اجـراي برنامـه    مي

ميليـون دهقـان از كـل    15(درواقع، شاه به اكثريت مردم كشـور روي آورده بـود   . ارضي

  .)146: 1371آوري، ( »)..ميليون22

هـاي اربابـان بـه     بر اساس اصلاحات ارضي زمـين . اصلاحات ارضي در دو مرحله به اجرا درآمد 

هـاي كتـاب    مـاجرا . شـد  افت ميها در اقساط بلند مدت از آنها دري ر و قيمت زميناكشاورزان واگذ

  .افتد هنگام اجراي مرحله اول اصلاحات ارضي اتفاق مي نفرين زمين در

 بـا  –محمدرضاشاه همزمان با قلع و قمع ايلات و عشـاير و حـذف مالكـان بـزرگ     « 

به جاي آنان صاحبان سرمايه وابسته به مراكز مـالي   كوشيد تا –اجراي اصلاحات ارضي 

هاي جديدي كـه حـاكم بالـذات نبودنـد و      زين كند؛ يعني اقشار و نيرورا جايگ... بيگانه، 

و  »آريـامهر «درجه اول براساس لصف و مرحمت  در...حيطه اختيارات و ميزان ترقي آنان

  .)117: 1386دي، نازغ( »شد خواست مركز قدرت تعيين مي

از آن بيـان   ريكـا آمها و  از دلايل ديگري كه براي اجراي اصلاحات ارضي و بويژه حمايت غربي

شد و در واقـع   رعيتي ظلم بسياري به كشاورزان تحميل مي -شود اين است كه در نظام ارباب  مي

كشـاورزان  . بردند ناعادلانه رنج و زحمت رعيت را عده معدود اربابان به يغما مي در فرآيندي كاملاً

توانسـت باعـث شـورش     ستوه آمده بودند و هرگونه مستمسكي مـي ه ها بود كه از اين وضع ب سال

با توجه به نزديكي ايران به شوروي كمونيستي، ممكـن بـود كـه كشـاورزان ايـران بـه       . آنها شود

هـايي از تسـلط اربابـان دسـت      انقلابي مانند انقلاب روسيه دسـت بزننـد تـا بـه حقـوق خـود و ر      

سي، دست بـه  زودتر از هر ك آمريكاپيداكنند؛ به همين علت رژيم به تشويق حاميان غربي خود و 

نـوع انقلابـي در جامعـه روسـتايي آن روز ايـران       كار شد و با اجراي اصلاحات ارضي از وقوع هـر 

  .جلوگيري كرد

هاي معلمي است كه مانند ديگر آثار نويسنده تجربـه   واگويه »مدير مدرسه«نفرين زمين مانند 

معلم ). ها معلمي نكرد در روستا جلال آل احمدهرچند (معلمي او در نوشتن آن نقش مهمي دارد 

برد و اين به دليـل   كه شخصيت اصلي داستان نفرين زمين است از غربت و تنهايي خاصي رنج مي

. قرار گرفتن در محيط روستا نيست او به محيط شهري هم تعلقي ندارد و حتي از آن بيـزار اسـت  

. كـرده اسـت   مورد عصر خود احساس مـي  درجلال اين غربت نمود غربت و بيگانگي اي است كه 

انگـار او در ايـن دنيـا     مادر و حتـي خويشـاوندان معلـم نيسـت و     هيچ خبري در داستان از پدر و

هم در جواني از خانه پدري جدا شد و بـدور  جلال . (هاي خاص خود مشغولي اي است با دل غريبه

  .)6()كرد از مادر و پدر زندگي مي
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احسـاس  ...جاى تأمـل دارد،  ]احمدآثار جلال آل [يكى از مواردى كه در اين زمينه « 

ايـن احسـاس در   . خـورد  است كه در محور عاطفى آثار به چشم مـى  »تنهايى و اندوهى«

گر شـده اسـت ولـى در پشـت      درجه اول، به صورت اندوه يا قهرى نسبتاً كودكانه، جلوه

خود اندوه يا قهر يك فيلسوف، انديشمند يا مصلح اجتماعى را پنهـان كـرده اسـت كـه     

، »وطـن جغرافيـايى  «تابد؛ از اين رو، در عـين تـنفس در فضـاى     موجود را برنمى وضعيت

گـر   ايستد و بـه خاموشـى نظـاره    بيند، پس در كنارى مى خويشتن خود را از آن دور مى

در آثار وى، در نخستين لايـه تـأويلى،    »فراق«نمود اين . ناپسند آن است هاى دل  واقعيت

مـرگ  [ اى نوسـتالژى  تـر، بـه گونـه    هاى ژرف  لى در لايهاست و »بيگانگى«القاءكننده نوع 

 رسـاني  پايگاه اطـلاع  ، پروين،)ايران(سلاجقه ( »قابل تغيير است] سرزمين، مرگ خانه و جهالت

www.tebyan.net(.  

اي گير بياورد  نهاجا به كند و هر به وضع موجود اعتراض ميجلال آقا معلم نفرين زمين مانند 

  : كند مي ارناخشنودي خود را اظه

. قرار است بشويم گداي واقعيـت . ها را از باد آرزو خالي كنيم قراراست كله : ]معلم[« 

هاي قدقدكننده بـه   ايم مرغ ه حالا ديگر شد. اند ه گداي ناني كه ازمان دزديد.... گداي رفاه

  .)62 :1372 آل احمد،( »خاطر يك تخم

هايي روستاييان از سـلطه اربابـان    ربراي ه آن را كند چرا ك البته معلم از اصلاحات ارضي دفاع مي

او از هر اقدامي كه بـه پيشـرفت و    شود و اصولاً داند كه به آنها تحميل مي ميمفيد و رنجي و ظلمي 

رسد كـه در   معلم در نفرين زمين آدم لاقيدي به نظر مي. كند رفاه روستاييان كمك كند حمايت مي

هاي مذهبي در امور معمول زنـدگي پايبنـد    ه ظواهر و دستوربند مذهب هم نيست و حداقل اينكه ب

مـاه  «كنـد و قبـل از محـرم شـدن بـه       مثلاً او هيچگاه در مراسم مذهبي آبادي شركت نمـي . نيست

هاي از زندگي جـلال نوشـته شـده     با توجه به اينكه اين داستان در دور. كند با او معاشقه مي »جهان

دارد، خلـق چنـين   ) و حتـي بـه آن تاحـدي تعصـب    (ه مـذهب  است كه او دوباره رويكردي مثبت ب

صراحتش در عرصه ادبيـات اسـت كـه از شـعار زدگـي       شخصيتي از يك سو نشان دهنده نبوغ او و

دهنـده ديـد خـاص     پرهيز كرده و به خلق شخصيتي واقعي دست زده است، و از سوي ديگـر نشـان  

  . شود مي هبي پرهيزهاي مذ جلال به انسان مسلمان است كه در آن از سختگيري

  

  گيري  نتيجه

او از وقتي كه خود را شناخت و دوران دبيرستان را . جلال زندگي پرفراز و فرودي داشته است

او در عـين  . هاي خـود را در عرصـه زنـدگي و فكـر و انديشـه شـروع كـرد        تمام كرد، ماجراجويي
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جـلال زنـدگي   . يسـتاد شجاعت سري پرشور داشت و در پي يافتن راه درست هيچگاه از حركت نا

ها و مشكلات اين  هايي كشور از ديكتاتوري شاهنشاهي صرف كرد و تهديد خود را براي آزادي و ر

به همين دلايل سراسر آثار ادبي جـلال انباشـته از شـواهد تـاريخي و الهـام از      . راه را تحمل كرد

هـاي خـود را از    كارالبته اين اصلي كلي است كه همه نويسندگان بن مايه . زندگي شخصي اوست

گيرند و گاه آثار برجسته بشري قابل تطبيق بر تـاريخ كشـور يـا زنـدگي      زندگي و اجتماعشان مي

از آثار غيـر ايرانـي را    »بينوايان«و »هاي كليمانجارو بلندي«، »جنگ و صلح«شخصي نويسنده است، 

گي شخصي، در آثار بعضـي از  اما الهام و برداشت از تاريخ و زند. توانيم ذكر كنيم بعنوان نمونه مي

نويسـندگان متعهـد همـواره دربطـن     . نويسندگان، چون جلال آل احمد برجستگي بيشتري دارد

هاي مرتبط با كشور و مردم خـود را پيگيـري    اند و فعالانه رويداد وقايع اجتماع خود حضور داشته

كـي از منـابع خـوب بـراي     گـذارد و ي  آثار جلال نمايي كلي از عصر او را به نمـايش مـي  . اند ه كرد

انـد   هـايي  مهمترين آثار جلال كتـاب . تحقيق در تاريخ سياسي و اوضاع اجتماعي عصركنوني است

چـون فيلمـي    »مـدير مدرسـه  «. اش وابستگي دارند كه بيشتر به تاريخ عصر او و يا زندگي شخصي

ديدگان مـا   هاي خوب و شفاف خود فضاي آموزش و پرورش دهه سي را در برابر مستند با صحنه

انـد كـه بـراي هـر      هم آنقدر از شواهد تاريخي انباشـته  »نون والقلم«و  »نفرين زمين«. دهد مي قرار

هر ده  .اند هاي درخور مطالعه و تحقيق خواننده علاقمند به تاريخ سياسي و اجتماعي كشور، كتاب

اجتمـاعي بـراي    گرايـي و التـزام بـه شـرايط تـاريخي و      كتاب داستاني جلال به دليل همين برون

  . اند خوانندگان همه اعصار جالب و قابل توجه

اين بود كه شيوه  40و30هاي دهه  راز موفقيت و مقبوليت جلال آل احمد در سال« 

اي و تخيلي همه را خسته و آزرده كرده بود و در اين  نهانويسي بوف كوري و افس داستان

نسـبت بـه جامعـه در آثـارش      گرايي آل احمد و احساس مسووليتي كـه وي  ميان، عمل

 »گرداندنـد  ندايي بود كه مردم خسته مايوس، سربه سـويش برمـي  تنها كرد،  منعكس مي

؛ به نقـل از فتـوحي، محمـود، جريـان رمانتيسـم بعـد از كودتـاي        24 :1380 ميرزايي،(

  .)مرداد28

  

  نوشت پي

  : آثارادبي جلال به ترتيب زمان انتشار عبارتند از .1

زن زيـادي   -4، )1327(سـه تـار    -3، )1326(بـريم   از رنجـي كـه مـي    -2، )1324( يـد ديد و بازد -1

 -8، )1340( نـون والقلـم   -7، )1337(مدير مدرسه  -6، )1337( ها سرگذشت كندو -5، )1331(

  ).1360(سنگي بر گوري  -10، )1350( پنج داستان -9، )1346(نفرين زمين 
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داستان حضـرت يوسـف در   «اي با موضوع  پايان نامهارائه  جلال دوره ليسانس خودرا با1325درسال  .2

بـا عنـوان دبيـر    ) صـدور حكـم او   به دليل تعلـل در (و بعداز يك سالي معطلي . به پايان برد »نآقر

 .شد كاره هاي تهران مشغول ب نادبيرست

 .1383 ،8القلم، حميدرضا آزادي، ماهنامه حافظ، شماره مقاله نگاهي گذرا بر نون و: بنگريد به .3

در  »شـريعت سـنگلجي  «و  »احمـد كسـروي  «هاي پايـاني دبيرسـتان بـا افكـار و آراي      جلال در سال. 4

  . مطبوعات حزب توده آشنا شد

 رضـا «، »اميرحسـين جهـانبگلو  «او در حين تحصيل در دانشسراي عالي، به اتفـاق دوسـتاني همچـون    « 

را تشـكيل داده   »انجمـن اصـلاح  «يكديگر  كه با -»هوشيدر«و  »دارابزند«، »علينقي منزوي«، »زنجاني

هاي ترقي و تشـكيلاتي را يكـي    دسته جمعي به حزب توده پيوستند و پله 1323در اوايل  -بودند
    ).8: 1380ميرزايي، ( »پس از ديگري پيمودند

  : نويسد در اينكه چرا جلال به حزب توده پيوست خود او مي

هـا   ها وعـده  خواستند و كتاب داد و جماعت عجب مفري مي روزي بود و روزگاري و جواني اي مدد مي« 

گـدازان   كـردي تـا در آن كـوره    دادند و جماعت عجب كششي داشت و ناچار تـو كوششـي مـي    مي
بسوزي يا قوام بيايي و به هرصورت خودت را فراموش كني و زمختي جـواني را بـه دسـت خـراط     

  ).80: جلد اول، 1378 ،دهباشي( »تجربه روزگار بسپاري

هان پركنش كه خود را منادي عدالت و برابري و ضد اسـتعماري نشـان    هاي د حزب توده به دليل شعار

داد، در دهه بيست، بسياري از صاحبان انديشه و قلم و دلسوزان به حال مردم را به خود جلـب   مي

وابسـته   كرد و با سوء استفاده از احساسات و علاقه آنها به اين مفاهيم عالي، اهـداف پـس پـرده و   

هـاي   جلال با آن احساسات جوشـان و شخصـيت جسـتجوگر كـه از نابسـاماني     . خود را دنبال كرد

. ها پيوسته است جاي تعجب نـدارد  جامعه خود مدام در رنج بود، اگر به چنين حزبي و با اين شعار

هيچگـاه   ؛رسـيد  هرچند حزب توده در مسقط الراس خود به كمونيسـت و نفـي خـدا و ديـن مـي     

پيوستن به حـزب تـوده چنـين مقاصـدي را در      وانيم شواهدي بيابيم كه جلال و امثال او درت نمي

جلال در مسير جستجوي خود براي يافتن راه درست و كمك به كشور و مردم خود . اند نظر داشته

  : هايي از بدويت شاهنشاهي و عقب ماندگي اقتصادي و فرهنگي به حزب توده پيوست براي ر

آخر اين عصمت تنهـا چيـزي بـوده كـه هميشـه كمـش       . گشتم اول به دنبال معصوم ميمن از همان « 

 ).87: ، جلد اول1378دهباشي، ( »ام داشته

  ).تاريخ معاصرايران(كانون انديشه جوان، سايه روشن زمانه  /تاريخ جوان، رضادادرويش .5

مذهب باعث شد كـه پـدرش    هاي او به هاي خلاف عرف و انتقاد پيوستن جلال به حزب توده و رفتار. 6

سـالگي از خانـه پـدري گريخـت و در     22و در سـن  1324جـلال در سـال  . بشدت از او آزرده شود

تنهايي جلال را در بسـياري از  . كرد هاي استيجاري با دوستان و رفقاي هم فكرش زندگي مي خانه

يچ خبري از پـدر و  ها ه توان بخوبي دريافت؛ در اين داستان مي »مدير مدرسه«هايش مانند  داستان

طور كه جلال در سن جواني خانه پدري را ترك كـرد و   مادر شخصيت اصلي داستان نيست؛ همان

 .هاي سياسي و اجتماعي خود تنها ماند در فعاليت
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